دبيرستان دخترانه مصباح

N.L.P «سياد گيري بي تلاش»
چکيده :
کليد واژه ها :
چرخه يادگيري
يادگيري ما را نمي توان با مقياسي مانند عقربه سوخت ماشين اندازه گيري کرد که از خالي تا پر تغيير مي کند. ما با مرور دوباره آنچه که قبلاً آموخته ايم و باز انديشي در افکار و طرحهايمان براي يادگيري در آينده، ياد مي گيريم. و هميشه چيزهاي بيشتري براي آموختن وجود دارد.
معروف ترين چرخه يادگيري چرخه کولب است که چهار مرحله را براي يادگيري شناسايي کرده است :

تجربه 

عمل

تفکر

مفهوم ساختن

اين مدل نشان مي دهد که ما چگونه از طريق تجربه و از مقايسه تچربه خودمان با ديگران ياد مي گيريم که چگونه تجربه هايمان را تحليل کنيم و براي کارهاي جديدي برنامه ريزي کنيم . اگر تمام فازهاي اين چرخه را طي کنيم يادگيري تجربي ، چنانکه به اين اسم مشهور است، به تجربه اندک ما محدود نمي شود.

سبک هاي يادگيري 

همه ما به يک روش ياد نمي گيريم. ما گرايش داريم روش هايي را که با آنها راحت تر هستيم انتخاب کنيم و بقيه روشها را کنار بگذاريم. اين نکته مهم است که ما از سليقه مان در مورد سبک هاي يادگيري باخبر باشيم تا بتوانيم :

· از روش هاي يادگيري مان استفاده کنيم که با آموزش خاصي که فرا مي گيريم، سازگار باشد.

· يادگيري مان را در روش هاي ضعيف تر بهبود بخشيم.
نکته مهم آن است که بدانيم سبک هاي يادگيري خصوصيات فردي افراد نيستند و ما همه در شرايط متفاوت سبک هاي متفاوتي را به کار مي گيريم. هر چند، معمولاً ما يک يا دو سبک را بر بقيه ترجيح مي دهيم . به گفته هانري و مامفورد (1984) براي اينکه چرخه يادگيري (چرخه کولب را نگاه کنيد ) را کاملاً طي کنيم ، بايد هر چهار سبک يادگيري را در پيش گرفت . ضعف يا قبول نکردن هر کدام از اين سبک هاي يادگيري ، فرآيند يادگيري را دچار مانع مي کند.
وضعيت هاي يادگيري 
وقتي دانش آموزان در حال کسب مهارت يا دانش جديدي هستند، انديشيدن به وضعيت يادگيري شان يعني ميزان توانايي و آگاهي شان از آن سودمند است. اگر يادگيرنده از نياز خود آگاه نباشد، نمي تواند از پيش نهادهاي کمک استفاده کند. دابين چهار وضعيت براي يادگيري پيش نهاد مي کند :

يادگيرنده اغلب در حاليکه نسبت به نيازها و ضعفهاي آموزشي خود در وضعيت ناکارآمد خود آگاه است، شروع به يادگيري مي کند. متاسفانه خيلي از ما در مرحله ناکارآمد ناخودآگاه (آن کس که نداند و نداند که نداند!) هستيم. فهميدن اين وضعيتها براي هدايت يادگيرندگان به وضعيت مطلوب کارآمد ناخودآگاه، مثلاً در راندن يک ماشين، بسيار ضروري است.
انگيزه براي تحصيل در سطوح عالي تر 

انگيزه يادگيرنده نقش مهمي در فرآيند يادگيري بازي مي کند. مقدار انگيزه ما به اين بستگي دارد که چه کسي هستيم، چه چيزي مي خواهيم ياد بگيريم و شرايطي که در آن ياد مي گيريم چيست. بررسي هايي که تايلور (1983) روي دانشجويان دانشگاه اين انجام داد نشان داده است که در تحصيلات عالي چهار رويکرد عمده در انگيزش دانش آموزان وجود دارد. هر کدام از اين رويکردها ( و نه خصوصيات فردي!) را مي توان به به دو زير گروه علاقه دروني به فرآيند يادگيري و علاقه بيروني به يادگيري به عنوان وسيله اي براي رسيدن به يک هدف تقسيم کرد. اين چهار رويکرد را مي توان به صورت زير خلاصه کرد :
	رويکرد 
	هدف 
	علاقه
	نگراني هاي دانش آموز

	شغلي
	آموزش
	دروني
	آيا اين يادگيري به شغل انتخابيم مربوط مي شود؟

	
	مدرک گرفتن
	بيروني
	آيا رشته ام براي کارفرماها شناخته شده و معتبر است؟

	آموزشي
	علاقه ذهني
	دروني
	آيا برنامه درسي ام جالب است؟ آيا کلاس ها انگيزه ام را تقويت مي کنند؟

	
	پيشرفت تحصيلي
	بيروني
	آيا نمراتم نشان مي دهد که پيشرفت خوبي داشته ام ؟

	شخصي
	رشد و اصلاح شخصي
	دروني
	آيا من با چالش مواجه مي شوم و آيا تجربه ام زياد مي شود؟

	
	جبران کمبود يا فرصت قبلي
	بيروني
	بازخوردم چقدر خوب است؟ آيا اين درس را مي گذرانم؟

	اجتماعي
	خوش گذراندن
	بيروني
	آيا امکانات ورزشي و فرهنگي خوبي موجود هست؟


انگيزه اجتماعي براي يادگيري نيازي بيروني است و بنابراين تقسيم بندي دروني ندارد
ديدگاه هاي ما نسبت به يادگيري 

اينکه ما يادگيري مان را چگونه شروع مي کنيم به دانش و مهارت هاي قبلي، انگيزه ما براي يادگيري، روش يادگيري و شرايط آموزشي محيط يادگيري مان بستگي دارد. اما اساسي تر از اينها، چگونگي شروع يادگيري در وهله اول، به اينکه چه تصوري از آموزش داريم مربوط مي شود. مارتون و سالجو (1997) دو رويکرد يادگيري عميق و سطحي را شناسايي کرده اند که اساساً در تصوري که از معني آموزش دارند با هم متفاوتند. يادگيري عميق رويکرد مطلوب آموزش عالي است. يادگيري سطحي در پيوند با حفظ کردن فرمول ها و معلومات بديهي است. بايد دو نکته را در رويکرد به آموزش، مورد توجه قرار داد. اولاً ، آدم هاي متفاوتي که رويکردهاي يادگيري متفاوت دارند، سر کلاس يک درس واحد مي نشينند. دوم اينکه يک شخص واحد بر حسب زمان يا چيزي که مي گيرد، رويکرد متفاوتي را اتخاذ مي کند.
	يادگيري عميق 
	يادگيري عميق، متضاد يادگيري سطحي و رويکرد مطلوب آموزش عالي است. کساني که رويکرد عميق به يادگيري دارند مطالب جديد را با ربط دادن آنها به دانسته هاي قبلي شان ياد مي گيرند. بعضي اوقات به اين رويکرد، يادگيري کل نگر گفته مي شود، چون اين نوع يادگيري با داشتن فهم و ديدگاه واحدي نسبت به جهان مرتبط است. کسي که رويکرد عميق دارد به جاي اينکه واقعيات را از هم جدا کند همواره در حال اين سوال است که چطور جور در مي آيد؟ بحث بر سر چيست؟ آيا توضيح ديگري وجود ندارد؟ در اين يادگيري ارزش يابي به جاي بازتوليد صرف درسها، درگير شدني فعالانه با انديشه هاست.

	يادگيري 
سطحي 
	يادگيري سطحي گردآوري معلومات بي ربط به هم مانند اسم آدم ها و مکان ها و تاريخ وقايع است. اين رويکرد، يادگيري را چيزي مي بيند که مي توان آن را با عقربه سوخت اندازه گيري کرد؛ که از خالي شروع مي شود و بايد تا پر شدن پيش برود. اين رويکرد به يادگيري اتميستي شهرت دارد چون وقتي ما به طور سطحي ياد مي گيريم، ميزان دانسته هايمان را به شکل يک توده مي بينيم نه به صورت کيف پولي که مي توان آن را روي هم گذاشت و پس انداز کرد. وقتي زمان ارزشيابي اين يادگيري برسد به تکنيکهاي مرور و رويه هايي معمولي مثل حفظ کردن نياز پيدا مي کنيم . مشکل اصلي يادگيري سطحي هم وقتي بروز مي کند که مجموعه اطلاعاتي که با آنها سرو کار داريم، بسيار گسترده شود.

	يادگيري 
	يادگيري استراتژيک بر تکنيکهاي يادگيري تاکيد دارد. در اين رويکرد دانش آموزان يادداشت هاي خود را سازماندهي مي کنند و صعي مي کنند.

	استراتژيک
	معيارهاي درس را پيش بيني و جوابهايشان را به آنچه معلم مي خواهد، نزديکتر کنند. رويکرد استراتژيک تلاشي منطقي در جهت ايجاد تعادل بين ميزان تلاش براي يادگرفتن يک درس و نمره آن است. مديريت زمان و منابع از مسايل اصلي اين روش است.


سه رويکرد به آموزش را مي توان به صورت زير خلاصه کرد :

	رويکرد
	هدف از فعاليت
	ويژگي هاي رويکرد
	با هدف :

	رويکرد عميق
	تبديل کردن
	درگيري فعال با ايده هاي جديد.

ربط دادن دانسته هاي قبلي به آموخته هاي جديد پيدا کردن منطق و شاهد در بحث ها
	درک معني انديشه ها

	رويکرد سطحي
	باز توليد کردن
	دانش را مجموعه از واقعيتهاي بي ارتباطي دانستن حفظ کردن اسم ها، تاريخ ها و فرآيندها استرس!
	کسب دانش و مهارت هاي لازم

	رويکرد استراتژيک
	سازمان دهي کردن
	روشن کردن خواسته هاي درس مديريت خوب منابع و بار کاري يادگرفتن آنچه معلم ها مي خواهند
	رسيدن به بالاترين نمره ممکن ازاي مقدار تلاش معين


باز هم تاکيد مي کنيم که مهم است درک کنيم که اينها خصوصيات فردي نيستند. ما بر حسب شرايط رويکردهاي مختلفي را به کار مي گيريم. چالش موسسات آموزشي اين است که اهداف و محتواي آموزش و سبک هاي تدريس و انواع ارزشيابي را طوري طراحي کننده که آموزش عميق را آسان سازد.

نتيجه گيري :
در اين فصل ديديم که رابطه محکم و معني داري بين خودپنداري و موفقيتهاي تحصيلي در هر سطح و کلاسي وجود دارد. ديگر اين که به نظر مي رسد تغيير در يکي از اينها ملازم با تغيير در ديگري باشد. تحقيقاتي ارائه شده است که نشان مي دهد که چگونه يک دانش آموز موفق به خود مي نگرد و چگونه خودپنداري چنين شاگرد موفقي با تصور و استنباط دانش آموزي که مردود يا ناموفق است فرق دارد. اگرچه اطلاعات ما دلايل و شواهد قاطعي در مورد اين که کدام يک از آنها بر ديگري مقدم است را در بر ندارد، ولي اين نيز بديهي است که خودپنداري مثبت مترادف با موفقيت تحصيلي و خود پنداري منفي مترادف با شکست تحصيلي مي باشد و اين مساله تاکيد به ارتباط قوي دو طرفه بين آن دو دارد و به ما دلايلي ارائه مي دهد که بپذيريم که بالا رفتن خودپنداري اثر حياتي روي اصلاح امور تحصيلي دارد. در دنباله اشارات اين فرضيه، در فصل سوم بررسي خود و اين که تحت تاثير مدرسه چه اتفاقي براي آن رخ خواهد داد را آغاز مي کنيم . در فصل چهارم، به بحث و توضيح راههايي که معلم مي تواند روحيه مثبت و واقع بينانه خودپنداري در دانش آموزانش ايجاد کند، مي پردازيم .

به طور انفرادي و جمعي – در اهميت اول قرار دارند. منابع کسب اين اطلاعات همانهايي هستند که در فصل دوم، زير عنوان داده ها درباره يادگيرندگان گفته شده است. اين اطلاعات نه تنها براي داوري کردن درباره بازده هاي مورد نظر و بازده هاي واقعي ضروري هستند، بلکه در تعيين ملاک و ضوابطي براي قضاوت درباره کيفيت و مناسب بودن آموزش نيز لازم هستند. بدهي است بدون در نظر گرفتن يادگيرندگان، هرگونه ارزشيابي ناقص، نامربوط، و گمراه کننده خواهد بود .

اطلاعات مهم مورد نياز درباره يادگيرندگان براي ارزشيابي آموزشي از اين قرارند:

1- اطلاعات درباره شايستگي ها، توانايي ها، و استعدادهاي هر يک از يادگيرندگان.
2- اطلاعات درباره جنبه هاي اختصاصي وضعيت رشدي هر يک از يادگيرندگان در زمان شروع آموزش، به ويژه ميزان آشنايي با معرفت (معلومات آنان)، رشد شناختي، مهارتها، نگرش ها، و توانايي خود رهبري آنان در انجام دادن فعاليت هاي يادگيري به طور مستقل .
3- هرگونه شواهدي که بتواند اطلاعاتي را درباره سبک ياد گيري، مشکلات يادگيري، و استعدادهاي ويژه يادگيري دانش آموزان به سهولت در دسترس ارزشياب قرار دهند.
4- اطلاعات درباره ماهيت و ويژگي انگيزش يادگيرنده براي شرکت در آموزش، شامل علاقه هاي شخصي، طرح هاي مربوط به شغل آتي و رشته تحصيلي، نقش تقويتي يا تضعيف موقعيت خانوادگي و محيطي او .
5- نشانه هاي عيني درباره ماهيت جامعه، اخلاق، محيط فرهنگي و عقلاني گروههاي هم سال و اعضاي کلاس درس .
با وجودي که بدست آوردن اين نوع اطلاعات مفيد و قابل اعتماد فوق العاده مشکل است، اما روانشناسان و ارزشيابي کنندگان خبره به طور فزاينده اي روش ها و وسايل مطالعه کودکان و جوانان را توسعه مي دهند. معلمان نيز غالباً مهارتهاي خود را در مورد تحليل صفات مشخصه و ويژگيهاي يادگيرندگان گسترش مي دهند. بديهي است حدس و گمان هاي گمراه کننده، شايعات بي اساس، اطلاعات «کليشه اي» نامعتبر نمي توانند پايه و اساسي براي تعيين ملاک ارزشيابي يادگيرندگان قرار گيرند. هم چنين در استفاده از تست هاي استاندارد شده، و بيشتر انواع اطلاعات تطبيقي و مقايسه اي براي اين کار بايد جوانب احتياط را ملحوظ داشت، مگر اين که ارزشيابي کننده يادگيرندگان مورد نظر را با گروه مرجع از طريق طرح سوالات مناسب و مربوط با اقلام ويژگيهاي ياد شده در موارد پنجگانه مذکور بسنجد و ميزان وفاق ميان دو گروه را پيدا کند.
بررسي اعمال متقابل در کلاس 

سومين جنبه اصلي ارزشيابي آموزشي بررسي فرآيند عمل متقابل در کلاس درس است. استيک اين جنبه از آموزش را «داد و ستد ميان معلم و شاگر» مي نامد، که در واقع همان آموزش (تدريس) است و بديهي است، نه تنها اطلاعات درباره عمل متقابل معلم و شاگرد در کلاس درس، برنامه ريز و معلم را توانا مي سازد تا درباره اوضاع و احوال کلاس، که بازده آموزش و شاگردان تحت آن شرايط حاصل مي شود، داوري کنند، بلکه خود فرآيند – فرايند عمل متقابل نقش اساسي را در رسيدن به بيشتر هدفهاي آموزشي ايفا مي کند. بنابراين، ارزشيابي بازده فعاليت هاي يادگيري و آموزش بايد در زمينه اين فعل و انفعالات يا اعمال متقابل انجام گيرد.
نظام هاي تحليل و طبقه بندي فرآيند عمل متقابل معلم و شاگرد در دروسي مانند «روشها و فنون تدريس» مورد بحث قرار مي گيرد و بيشتر دانشجويان با روشهاي جمع آوري اطلاعات و تحليل آنها آشنايي دارند. به عنوان مثال مي توان گفت که بعضي از برنامه ريزان ضبط فعاليت هاي کلاس درس در نوار «ويدئو» براي جمع آوري اطلاعات و تحليل بعدي آنها را توصيه مي کنند، گرچه احتمالاً اين کار در مدارس کشور ما امکان پذير نباشد، مي توان از عکس العمل هاي خود دانش آموزان نسبت به فرآيند آموزشي در کلاس خاصي استفاده کرد. اين نوع اطلاعات بيشتر در سطح موسسات آموزش عالي، دبيرستان، حتي دوره راهنمايي مورد استفاده قرار مي گيرند. هم چنين مي توان از پرسشنامه هاي مربوط به عکس العمل هاي شاگردان، مقياس هاي درجه بنديف و نظر سنجي ها، تبادل نظر، مصاحبه ها، و عکس العمل والدين استفاده کرد. بديهي است اطلاعات جمع آوري شده درباره فرآيند عمل متقابل در کلاس بايد با روشهاي معتبر و وسايل گوناگون ممکن تحليل و نتيجه گيري شوند.
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